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 احمد عربلو

حكايت هايي از 
درس و مشق و سواد و اين جور چيزها!

اشرف خان بي سواد!
نقل است هنگامي كه افغان ها به ايران حمله كردند و 
حكومت صفويه را سرنگون ساختند، روزي يكي از دوستان 
ــت؟ در  ــزد او آمد و گفت: «من را كه يادت هس اشـرف ن
دوران كودكي و نوجواني با هم قرار و مداري گذاشته بوديم؟ 
قرار بود كه هر يك از ما اگر به اهداف عاليه رسيديم، شغلي 

هم به ديگري عطا نمايد؟»
ــرف فكري كرد و گفت: «آهان! يادمان آمد. قبول  اش
است. حالا هر شغلي كه مي خواهي، اراده كن تا به تو واگذار 

نماييم!»
مرد گفت: «مي خواهم قاضي القضات باشم!»

اشرف گفت: «اشكالي ندارد.»
و بعد رو به صدراعظم خود گفت: «هر چه سريع تر يك 

فرمان قاضي القضاتي براي او صادر كنيد.»
ــواد ندارد.  ــم گفت: «اما قربان! اين بابا كه س صدراعظ

چگونه چنين فرماني را برايش صادر كنيم؟»
ــرف گفت: «هيچ ايرادي ندارد. يك فرمان سواد هم  اش

برايش صادر كنيد!»

هنر رضاخاني
ــورد افكار و رفتار رضاخان، حكايت هاي عجيبي  در م
نقل شده است. يكي از كارهايي كه او انجام داد، اين بود كه 

هنر رضاخاني

اشرف خان بي سواد!
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يك مركز فرهنگي را درست كرده بود كه به خيال خودش 
زبان فارسي را از لغات و اصطلاحات خارجي مثلاً پالايش 
ــراي واژه هاي عربي  ــل هدفش هم اين بود كه ب كند. اص
معادل سازي كنند. همين كار، باعث به وجود آمدن كلمات و 
جملات جالبي شد. براي نمونه به دو مورد زير توجه كنيد كه 

مدت ها به شوخي نزد مردم رايج بود.
ـ به جاي جمله ي: «عبورومرور وسايط نقليه ي موتوري 
اكيداً ممنوع است.» آمدوشد جنبنده هاي ميان آتشين، سخت 

نارواست!
ــه ي هيئت  ـ به جاي جمله ي: «اعلي حضرت در جلس
ــركت فرمودند» شاهنشاه در نشست وزيران انبازي  وزرا ش

فرمودند!

دقت كنيد!
مي گويند كلور برنارد، از دانشمندان بزرگ فرانسوي، 
ــاهدات و  ــاگردانش را به خاطر عدم دقت در مش همواره ش
تجربيات علمي سرزنش مي كرد. يك روز ظرفي پر از ماده ي 
شيميايي بسيار بدمزه اي را برداشت و گفت: «توجه كنيد كه 
در مشاهدات و تجربيات خود، حتي از چشيدن بعضي از مواد 

شيميايي هم نبايد غافل شويد!»
سپس انگشتش را به داخل ظرف فرو برد و بعد انگشتش 
را در دهانش گذاشت و چشيد. سپس از شاگردانش خواست 
آن ها هم اين تجربه را انجام دهند. وقتي شاگردان اين كار 
ــيار بدي را چشيدند، كلور برنارد با  را انجام دادند و طعم بس
خشم به آن ها گفت: «اي شاگردان بي دقت! باز هم كه دقت 
نكرديد. اين چه كار بدي بود كه انجام داديد؟ چرا حواستان 
نبود و دقت نكرديد كه من انگشت دوم را به داخل ظرف فرو 

بردم، اما انگشت سوم را در دهان گذاشتم!»

كلاس گذاشتن براي نظامي!
مي گويند، نظامي گنجوي سروده بود:

چو بر دريا زند تيغ بلا، لك
به ماهي، گاو گويد: «كيف حالك!»

ــخصي به او ايراد گرفت كه: بر حسب قائده ي نحو،  ش
بعد از كلمه ي كيف بايد حالك (به ضم لام) باشد كه در اين 

صورت هم قافيه معيوب مي شود!
نظامي جواب داد: «گاو، نحو نمي داند!»

هوايج!
ــوده، روزي براي  ــد حكمت كه وزير معارف ب مي گوين
سركشي به يكي از مدارس مي رود. دبيري پيش او مي آيد و 
از هوش و استعداد يكي از دانش آموزان خود تعريف و تمجيد 
ــود و براي اين كه  ــي مي كند. حكمت كنجكاو مي ش فراوان
ــاگرد مزبور مي پرسد:  هوش آن دانش آموز را بيازمايد، از ش

«پسرجان، بگو بدانم حوايج يعني چه؟»
ــت  ــاگرد بلافاصله جواب مي دهد: «جمع هويج اس ش

قربان!»

فقط براي خنده
ــق ربطي  ــه و درس و مش اين حكايت خيلي به مدرس

ندارد، اما خواندن آن هم بد مزه نيست!
ــاعر  ــته اند كه روزي، سـرخوش هروي كه ش نوش
معاصر عندليب الذاكرين، از شعراي بسيار خوب بود، به 
ــاق او در دماوند هواخوري مي كردند كه از بيرون صداي  اتف

عرعر الاغي بلند شد.
ــيار با ذوق بود و ضمناً گاهي  ــاعري بس عندليب كه ش
اشعار طنزآميز نيز مي سرود، از باب مزاح رو به سرخوش كرد 
ــرخوش است اين خر كه دارد گرم اين كاشانه  و گفت: «س

را»
ــرخوش هم بلافاصله بيتي از شاعر معروف نظيري  س
ــخ طنزآميزي داده باشد: «عندليب  نيشابوري خواند كه پاس

آشفته تر مي خواند اين افسانه را!»

هوايج!

فقط براي خنده

دقت كنيد!

كلاس گذاشتن براي نظامي!


